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 مقدمه

ايم براي همه چيز به خارج نگاه كنيم و از اصالت خود بدور شويم. عادت كرده 

كرد آن چه خود داشت  شاعر گرانمايه ميفرمايد سالها دل طلب جام جم از ما مي 

مي تمنا  برمي زبيگانه  مشكل  اين  به  ديد  يك  بكرد.  از  گردد  ما  ناآگاهي  ه 

و سرچشمهداشته كه  هايمان  است  غيرايراني  ايدئولوژيهاي  و  حكومتها  هم  اش 

خواهند مردم از پيشينه تاريخي خود مطلع شوند. اگر مردم در ناداني بمانند  نمي

شود به آنان گفت كه اصلاً ريشه و اصالتي نداريد و ما به شما اين افكار را  مي

يروي كنيد. اين ديدگاههاي اجتماعي، اقتصادي، مذهبي، دهيم تا از آنها پياد مي

تعارض بوده در  ما  با هويت  را عوض ميغيرايراني  بنابراين شكلشان  كنيم اند 

 آيد نه مال آنها است و نه مال ما.ولي آنچه به دست مي

يابد و رود نشان از اصالت خود را نميجوان در اين سردرگمي به هر طرف مي 

ي اين  رپيدا كند در كمال بيگانگي است و اين دست دشمنان فك   به هركدام گرايش

 خواهند بكنند.كند تا آنچه ميمملكت را باز مي

ايده آورنده  و  ايراني  پيامبر  دو  مزدك  و  ماني  افكار  كه  است  اين  هاي قصد 

از  جامع بيش  هركدام  از  كه  كنيم  شناسايي  را  اقتصاد  در  سال    1600گرا 

اند تصويري زشت  ران مذاهب ديگر بسيار سعي كرده گذرد. حاكمان و طرفدامي

توانسته انبوهي گويند مي از آمال اين دو نفر بوجود آورند ولي آيا آنچه آنان مي

 اند جمع كند. از مردم را دور اين دو نفر كه هركدام صاحب فكر و انديشه بوده
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ايران   به  توجه  هستند  كمونيسم  بزرگان  كه  انگلس  و  ماركس  اينكه  جالب 

نامهداشته در  انگلس  و  مي اند  ماركس  به  و  اي  زبان  يادگيري  حال  در  نويسد 

 تاريخ ايران هستم. 

دين باعث آرامش روحي و اطمينان دهي به افراد ميگردد و اشخاص بر اين قرار  

ايند پاداشي بصورت دنياي خوب و  هاي دين را اجرا نمگيرند كه اگر خواستهمي

گويند حق اند مي كساني كه بزرگان دين بوده   كنند حالرت بهتر دريافت مي آخ

باعث  بهره آنچه  همه  خداوند  داريد.  مساوي  بطور  را  دنيايي  نعمتهاي  از  وري 

بشر مي و روحي  راحتي جسمي  و  آورده حال نشاط  بوجود  او  براي  را  شود 

 چگونه است كه كسي از آن هيچ بهره نبرد.

زمان   انگلس در  را  ايران  اقتصاد  اريشه  قبل  آب هاي  تقسيم  در  اسلام  ز 

كارهاي مي نخواسته  عمد  يا  ناآگاهي  به  او  بداند.  بيشتر  داشته  و قصد  دانسته 

هم  هنوز  آنها  گذشته  كه  بدانند  ايرانيان  شايد  كند  بررسي  را  مزدك  و  ماني 

ميتواند براي جهان سازنده باشد. احتمال دارد اگر از وجود اين دو پيامبر ايراني  

از قدرت طلبي كليساي آن  مطلع بوده چون ضد دين   بوده و خرابي اوضاع را 

مي  و  زمان  داده  قرار  پيامبران  ساير  چون  نيز  را  شخص  دو  اين  دانسته، 

كند.   معرفي  سوسياليسم  پيشگامان  بعنوان  را  دين  لباس  در  افرادي  نخواسته 

تا   ايم  كرده  تلاش  نفر  دو  اين  شناساندن  براي  چقدر  ايرانيان  ما  مگر  براستي 

داش بنام انتظار  كتاب  ماني  بشناسد.  را  آنها  خارجي  ماترياليست  يك  باشيم  ته 
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يك باقي نمانده است.  اند كه اثري از هيچارژنگ و مزدك كتابي بنام زندك داشته

در واقع در دنياي ماني و مزدك، خداوند بجاي اينكه مردم در خدمتش باشند او  

 در خدمت مردم است. 

زندگي و بيوگرافي ماني و مزدك شويم   در اين جزوه مختصر قصد نداريم وارد

كردند   آشنا  عدالت  با  را  خود  زمان  دنياي  و  زدند  تازه  حرفهاي  وقتي  از  بلكه 

 كنيم. صحبت مي

توضيح اينكه رهبران سوسياليسم غربي يعني ماركس و انگلس نام ايده خود را  

»سوسياليسم كارگري« گذاردند در مقابل پيروان هگل كه فقط نام سوسياليسم  

اموال« نه بصورت اختيار را مي  ايران به نام »اشتراك در  بردند ولي در تاريخ 

كامل دولت بلكه به اينكه هركس سهمي از زمين و آب داشته باشد و آنرا بكارد  

مي برخورد  است  خودش  به  مربوط  نيز  آن  درآمد  و  باشد  مستقل  كنيم. و 

موال را موردنظر  ماركس و انگلس هيچ صحبت معنوي نداشتند و فقط ماده و ا

 قرار داده بودند. 

 پيامبري –مزدك  –ماني 

يا   نهاده شد  اينان  بر  پيامبري  لقب  و  نام  اجتماعي بودند و چرا  اين دو مصلح 

نديده  كنند  ادعايي  كه چنين  مكتوبي  بودند هرچند  مدعي  آن  خودشان  مردم  ام. 

بي مردم  عامه  و  مذهبي  افرادي  حرفزمان  كساني  اگر  حال  بودند  هاي سواد 

پسند بزنند و اعلام نمايند كه تفسيري جديد از همان دين قديم دارند جذابيت  دل
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با  افراد عادي  اكثر جامعه و اصولاً  دارد. در آن زمان  دانش    بيشتري  فلسفه و 

اند  اند آنان هم دنبال كرده شان داشتهو هر شغلي پدران   ارتباط چنداني نداشتند

گويد اين  اند. اكنون كسي آمده كه ميرا نداشتهو حتي اجازه رفتن به طبقه بالاتر  

از  فاصله پرهيزگاري  بايد ضمن رعايت  است و همه  بين مردم نوعي ظلم  هاي 

مند باشند و براي خودشان كار كنند. حرفي زيبا و انساني،  اموال دنيوي هم بهره

 پس شايد صفت پيامبري را مردم به آنان داده باشند.

م حق دارند از مواهب مادي استفاده كنند و صحبتي نزد ماني و مزدك همه مرد

بوده  زرتشت  پيرو  هرچند خودشان  ندارند  خاصي  اعتقاد  و  دين  با  از  ولي  اند 

 تفسيري متضاد روحانيت زرتشتي.

وري مادي و رفاه را براي پيروان خود يا اند كه بهرهاين دو نفر هيچ كجا نگفته

نظرشان بوده و اولين بار است كه  خواهند بلكه همه مردم موردآئين خاصي مي

 داند. هايي به سمت اقيانوس واحد مي پيغمبري همه اديان را رودخانه

 ماني و رُم

ميلادي توسط سپاهيان رومي به آسياي صغير   67آئين پرستش مهر در سال  

كم به تمامي نواحي اروپاي رُمي و شمال آفريقا امتداد يافت  و يونان و رم و كم 

در شهر وين ديوكليس امپراتور روم و سردارانش در شوراي    307و در سال  

 خود ميترا را رسماً خداوند و حامي روم اعلام كردند. 
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معتقد ديگر  يكبار  بعد  قرون  در  ادر  مانوي  آئين  بصورت  ايراني  فكري  ت 

آئين   اين  يافت.  راه  دور  خاور  و  آسيا  شرقي  سرزمينهاي  و  روم  امپراتوري 

مسيحي و هندي بود. سرعت رواج  -لسفي زرتشتيتركيبي از عناصر مذهبي و ف 

وبگونه اقيانوس حدّ  اي  تا  كبير  اقيانوس  از  را  آن  آثار  اكنون  حتي  كه  شد  ي 

قرن   در  كه  رسيد  جايي  به  نفوذ  اين  اروپا  در  يافت.  ميتوان  جا  همه  اطلس 

سيزدهم ميلادي به فرمان پاپ وقت يك مرحله از جنگهاي صليبي به قلع و قمع  

مانوي يافت.  هشبه  اختصاص  شدند  مي  ناميده  كاتارها  كه  فرانسه  جنوب  اي 

غربي   محققين  توسط  او  آئين  و  ماني  درباره  اخير  قرن  سه  در  كه  مطالعاتي 

در مصر،  در تورفان چين و  مانوي مكشوفه  اسناد گرانبهاي  گرفته و  صورت 

 العاده آن را بخوبي روشن كرده است. اصول اين آئين و نفوذ فوق

يك مغان زرتشتي بود ولي تفسيري جداي ديگران داشت. او معتقد    اول اينكه او

زن بايد عدالت برقرار باشد. در دوره ساسانيان    –آب    –بود در سه مورد زمين 

ايالتي را سرپرستي  هفت خانواده صاحبان اصلي زمين و آب بودند و هركدام 

باتوجهمي و  بودند  زياد  زنان  تعداد  داراي  گاه  افراد  اين  محدوديت    كردند.  به 

مي  زن  چندين  كسي  اگر  زمان  آن  در  بدون  جمعيت  جواناني  بود  ممكن  داشت 

را كشاورزان تشكيل  آنها  اكثر  كه  مردم  بين  آب  و  زمين  تقسيم  بمانند.  همسر 

خواستهمي از  بنديدادند  دسته  براي  مطلب  اين  بود.  او  آن  هاي  اجتماعي  هاي 

ارباب و تملك بزرگ قبول نبود. روش كشورداري براساس  زمان قابل   خان و 
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مي فئوداليته  آن  به  لاتين  در  آنچه  بود  مي املاك  را  ماني  در  گويند.  و  كشند 

كاه مي او  ار پوست  كم  يعني  پر  زكنند  او  بدن  در  بوده  كاه  را كه  ترين كالا  ش 

توانند سهيم باشند يا  كنند. نگاه به اينكه آيا همه مردم در امكانات كشور مي مي

رع مقام  در  اروپاييفقط  كه  تمام  ها »سرف« مييت  با روستا،  همراه  و  ناميدند 

 شدند.ساكنين آن هم خريد و فروش مي 

گرا رشد  اند افكار مردم اي كه حكومتها همه سلطنتي و ياخان خاني بوده در دوره 

شده كرده  گذاشته  اجرا  به  كوتاهي  مدت  به  قباد  دوره  در  و  نظام  اند  يعني  اند 

مي  هرچه  لازم    خواهدحكومتي  باشد.  مردم  اولويت  با  ميتواند  اقتصاد  باشد، 

نيست ديكتاتوري پرولتاريا بوجود آيد چه ديكتاتوري و استبداد در هر شكلي به  

 زيان مردم است. 

مي بلكه  نباشد  ثروتمندي  كه  نبود  اين  دنبال  ماني  گراي  مردم  خواست اقتصاد 

 نيازمند هم نباشد.

مي  جايي  در  انساماني  فقط  آنكه  كاملي  گويد  انسان  كند  رعايت  و  احترام  را  ن 

 نيست بلكه بايد مواظب گياهان و حيوانات نيز باشد.

جزو   نيز  را  زنان  اشتراك  و  شده  زده  مزدك  و  ماني  به  زيادي  اتهامات 

دانستهخواسته او  به  هاي  بسته  و  بوده  حرمسرا  داراي  اشراف  درحاليكه  اند 

ران زن را در اختيار خود  قدرت سياسي و ثروت خود دهها، صدها و حتي هزا

اند. پيام هر دوي اين افراد انسان دوست، هر فرد يك همسر بود كه بنا به داشته
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مي  بود  نازا  زن  چنانچه  عامه،  البته  فرهنگ  و  كنند  اختيار  دوم  همسر  توانستند 

نبايستي زن اول را طلاق دهند و حرمت و سروري و كدبانويي يعني بر تخت  

خانه   بحكومت  وي  ميبودن  حفظ  را  ايد  عرفي  چنين  ثروتمندان  و  حكام  شد. 

مي  تا  و  نداشتند  مي قبول  خود  حرم  وارد  زن  بگونه توانستند  گاه  كردند  كه  اي 

 كردند. پسران خانواده فقير، كسي براي ازدواج پيدا نمي 

مي  آنان  و  آنچه  اموال  از  قسمتي  كسانيكه  ولي  بود  انسانيت  و  انصاف  گفتند 

دادند پذيرا نبودند. ثروتمند اموالي داشت كه  از دست مي   تعدادي از زنانشان را

مي حتي سال  كه  بود  صاحب  را  زناني  يا  نداشت  آن  از  مصرفي  و  گذشت 

واگذارد.  نمي ديگران  به  را  بخشي  نبود  حاضر  ولي  اوست  زن  وي  كه  دانست 

تضاد ثروتمند و فقير هميشه بوده ولي آيا از روشهاي انساني مانند آنچه ماني 

نمي ك مي و مزد ثمر  به  يا يك مصلح گفتند  باشند  پيغمبر  نفر چه  دو  اين  رسد. 

خواستند اجتماعي، خواهان دوري از خشونت بودند. چيزي براي خودشان نمي 

درواقع صفت   داشتند.  را  ثروت  به  امكان دستيابي  كه  بودند  عناويني  در  چون 

وري همه آدميان  هرهبردند تا مردم بدانند خداوند خواستار بپيامبر را به كار مي 

هاي اين دو، كشتن حيوانات هم جايز نبود و فقط  از مواهب طبيعي است. در آئين 

 دانستند.خوردن تخم مرغ را روا مي

هاي خود خواهند عقده اي با تخريب و غارت مي اي عده شك نيست در هر جامعه

هايي هم  را فرو نشانده ضمناً به غنايمي هم دست پيدا كنند ولي چنانچه شورش
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در   منافعشان  كه  گروهي  مقاومت  بلكه  نيست  تفكر  طرز  تقصير  پيوسته  بوقوع 

ها را  آورد چه بسا بودجه ناآراميخطر است شرايط هرج و مرج را بوجود مي 

كرده  تامين  آنان  مزدك  نيز  و  ماني  كه  آميزي  مسالمت  راه  كه  مطرح شده  اند. 

تجربه  مي كه  اكنون  و  گرديده  شكست  موجب  چشم پيمودند  جلوي  شوروي 

مي  آيا  جنبش است  ناكامي  عامل  را  بودن  خشونت  از  دوري  و  انسانيت  توان 

دانند كه ثروتي را به آن دنيا نخواهند برد پس  مساوات طلبانه دانست. همه مي 

 علت مقابله با مساوات طلبي چيست. آيا اصولاً مساوات طلبي صحيح است يا:

رصت براي رشد اقتصادي از راه صنعت بايد بدنبال حذف فقر از جامعه بود و ف

 و توليد و سود مناسب را بازگذاشت. 

 ماني و مزدك و دنياي خشونت

دو  هيچ هر  نبودند.  خود  افكار  به  در حصول  خواستار خشونت  دو  اين  از  يك 

ساده  داشزندگي  مياي  رياضت  و  خواهانته  آنان  به   كشيدند.  آزار  از  پرهيز 

خواستند از خشونت . اين دو از طرفداران مي آدميان، جانوران و گياهان بودند

مزدك   و  داشت  قرار  زرتشتي  ديني  مقام  بالاترين  در  ماني  هم بپرهيزند. 

ميقاضي پس  بود  به القضات  ولي  ببرند  بهره  خود  جايگاه  منافع  از  توانستند 

 خواستند.سادگي زندگي كرده و شرايط مناسب زندگي را براي همه مي 
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 ماني و دنياي مجازي

در  ني ميما و هرچه  دارد  برعكس وجود  دنيايي  ما،  دنياي  اين  مقابل  در  گويد 

بينيم در آن دنيا، متضادش هست. اين مطلب بسيار شبيه اعتقاد كساني  اينجا مي

دانند. تشريح است كه دنياي موجود را دنياي ماده و دنياي ديگر را ضد ماده مي 

تمام كتابهاي اين تفكر در  بيشتري در اين موضوع از ماني بدست نيامده چون  

 آن روزگار سوزانده شده است. 

 وليد خليفه عبّاسي

شاعر معروف عرب ابوالعلاي معري درباره وليد بن يزيد آورده كه اين خليفه  

در اواخر عمر به آئين ماني گرويده بود. در اين باره قارح مورخ عرب حكايت  

ده بودند تصوير مردي را  كرده روزي وليد به جمعي از اعيان كه به ديدارش آم

ارائه كرد و آن را بوسيد و بر چشم نهاد و گفت اين مردماني پيامبر ايراني است  

يافته همه  بهترين  را  او  آئين  من  ميكه  توصيه  هم  شما  به  و  آنرا  ام  كه  كنم 

 بپذيريد.

المعري   العلا  ابي  الي  قارح  ابن  البلغا    –ارساله  قاهره    –رساله  تاريخ   –چاپ 

 . 306لد دوم صفحه  يعقوبي ج

  24روز خلافت كرد و در    45خليفه عباسي كه تنها يكسال و    –الهادي الي الحق  

سالگي فوت نمود دستور داد بيش از هزار چوبه دار براي كشتن كساني كه به 
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شدند برپا كردند. اگر نه همه بلكه  تمايلات مانوي متهم شده و زنادقه ناميده مي 

 ند.اكثر اين افراد ايراني بود 

 ماني

قرنها قبل از اينكه لوتر كشيش متعصب عليه پاپ و كليساي آن زمان قيام كند و  

وجوه دريافتي از مردم بنام پاپ را غلط بداند و بگويد دريافت پول براي اينكه 

گناه مردم توسط كشيشان بخشوده شود و بخشي از پول و كالاي دريافتي به 

ارسال گردد اشتباه است و اصولاً اش هم براي پاپ  نفع كشيش و قسمت عمده 

نمي پروتستانها  ما  پايه  و  است  خداوند  اختيار  و  ببخشيم  را  مردم  گناه  توانيم 

 )اعتراضيون( را بگذارد ماني بهتر از اين عمل كرد.

زرتشتي،   زرواني،  ميترائيسم،  ايراني،  اديان  روحانيون  بين  كه  فرقي  بايد  ابتدا 

 يان است را بدانيم.مزدايي، مانوي و مزدكي با ساير اد

ها خداوند  در هفت هزار سال پيش ايرانيان آئين ميترا داشتند. براساس اسطوره 

ابتداي يك غار روئيده   بزرگ به خورشيد دستور ميدهد به گل نيلوفري كه در 

شود. اين فرشته چون  بتابد و از آن پرتوها موجودي بنام ميترا از گل متولد مي 

گويند مذكر و  تابد و برخي مياطراف سرش نور ميفرزند نور است همواره از  

به طور  او  نداشتن  ولي شايد جنسيت  او هستند  مونث بودن  به  معتقد  گروهي 

صريح ناشي از اين باشد كه هيچ جنسيتي نبايد بر ديگري برتري داشته باشد.  

دو   رضي  هاشم  استاد  كه  شده  نوشته  ميترا  آئين  درباره  ارزشمندي  كتابهاي 
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اند كه بسيار ارزشمند و قابل تحسين است. مراحل  ئين مهر را نوشتهجلد كتاب آ

عنوان   آخر  در  كه  بود  مرحله  هفت  مهر،  كيش  در  روحانيت  نهايت  تا  طلبگي 

شد. علاقمندان به وارد شدن در جرگه روحانيت ميترائيسم بايد پيرمغان داده مي

مي آزمون را  دشواري  و جسمي  روحي  دانشهاي  به  و  رياضي،  هاگذراندند  ي 

گويي( احاطه مي يافتند كه اين روش  كيمياگري، نجوم، هندسه، علوم غيب )پيش

 هاي ايراني وارد شد. به تمام دين

هاي تاريخي، زرتشت، ماني، مزدك هر سه نفر افرادي  براساس شواهد و نوشته

باسواد در سطح عالي با آگاهي به علوم زمانه شامل نجوم، پزشكي، رياضيات 

ند. جالب اينكه اكنون ورزشهاي كاراته و كونگ فو و شعبات آن را از  اهم بوده

دانند در حاليكه روحانيان اديان ايراني براي اوقات فراغت  روحانيت بودايي مي

داشته را  ورزشهايي  پهلوان خود  درواقع  و  ورزشكار  يك  مغان  پير  مثلاً  و  اند 

باشد كه  يران باستان مي هاي مذهبي اهاي آئينبوده است. زورخانه از بازمانده

هاي فهيمي مواجه هستيم كه ماني و هنوز هم جلوه ديني دارد. نتيجه اينكه با آدم 

اند دين اسباب بدبختي مزدك تا حد سرموبدي هم پيش رفته بودند پس نخواسته

اند كه مردم بسياري از  و تحميق مردم آن زمان باشد و تفسيري را مطرح نموده 

را جذب   نزاع برخاسته است.  جامعه عادي  در هر  كرده ولي روحانيت وقت به 

پذيرا مي را  آنها  وقت  پادشاهان  مزدك،  و  ماني  مورد  تحت  دو  بعد  ولي  شوند 

مي را  قتل  دستور  يا  شده  بركنار  موبدان  براي  فشار  مورد  اين  مشابه  دهند. 
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مي شهاب روي  اسلام  از  پس  دوران  در  سهروردي  پسر  الدين  هرچند  كه  دهد 

ميالدصلاح اقدام  سهروردي  نجات  به  ايوبي  دستور  ين  و  اصرار  به  ولي  كند 

 گردد.الدين، فيلسوف خسرواني، شيخ اشراق، سهروردي مقتول مي صلاح

 جنسيت –آزادي زن 

برابري جنسيتي غلط است و بايد تعريف شود. آيا اگر يك ورزشكار مرد وزنه  

د كرد زن كمتر از مرد  صد و پنجاه كيلويي برداشت زني وزنه صد كيلويي را بلن

تواند انجام  است. اينگونه نيست و فيزيك زن ظريفتر از مرد است و كارهايي مي 

دهد كه مرد در آنها خوب نيست. نبايد زن و مرد را بغير از اصول انساني برابر  

مرد   آيا  است  متفاوت  زندگي  در  آنان  باشند چون وظايف  نيست  دانست. لازم 

نچه مهم است برابري در كار مشابه اداري و خدماتي ميتواند فرزندآوري كند. آ

او بابت رساندن به مقصد   به  راننده تاكسي باشد شما  اگر يك خانم  آيا  است. 

اداره يك زن كاري را انجام ميپول كمتري پرداخت مي  دهد كه  كنيد يا در يك 

ن  دهد، آيا ممكن است فكر كنيد به زهمكار مرد او نيز همان وظيفه را صورت مي 

 حقوق كمتري پرداخت شود.

شود بايد تعريف و شرحي داشته باشد و  اي كه گفته مي مطلب اينستكه هر كلمه 

داشته  مساوي  فرصتهاي  اينكه  در  را  مرد  و  زن  برابري  مثل  كلي  اصطلاحات 

نه   گردد  توصيف  آورند  بدست  مشابه  كار  انجام  از  يكسان  دريافتي  و  باشند 

تر از ديگري نيست و  كدام پاييننه مرد، هيچ  ها. نه زن و برابري در همه حوزه 
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توانمندي در  ولي  يكسانند  انساني،  متفاوتدر شأن  اين صورت ها  به  اند چون 

 اند.خلق شده 

وقتي بالا و پايين وجود دارد كه هر دو يك سري كارها را انجام دهند ولي يكي  

تولد يك نوزاد    هنرهاي بيشتري نيز بتواند ارائه كند درحاليكه زن ميتواند موجب

تواند چنين كند. مرد هم كارهايي ميتواند بكند كه براي  شود حال كدام مردي مي

شود زن و مرد در كنار هم  زن ميتواند ناممكن باشد و اصولاً اين ها باعث مي 

بيايند و بمانند. اگر هر دو عين كار و هنرهاي يكديگر را داشتند ازدواج و با هم 

 ت. شداميبودن زن و مرد دليلي ن

 مساوات فارغ از دين

اينگونه نيست.  نيز  اصل مساوات در همه امور غلط است همچنانكه در طبيعت 

تصور كنيد كه اگر طبيعت همه را با يك چهره و قد و وزن و استعداد و يك نوع  

آفريد يا همه انارها شيرين بودند و يك اندازه داشتند. درواقع  اخلاق و رفتار مي 

پ نيست  همه  اينگونه  است.  نيكو  بسيار  عمومي  و  اخلاقي  امور  در  مساوات  س 

مند باشند و اگر يك نفر فقير  بايد از يك نوع آموزش و پرورش و بهداشت بهره 

ديگري   از  بيشتر  يكي  به  نبايد  باشند  بيماري  يك  داراي  ثروتمند  نفر  يك  و 

، يكي  رسيدگي شود و هر دو نفر بايد درمان شوند. در امور فردي مانند استعداد

توان هر دو را يك نمره درسي داد چون  هوشمند و ديگري عادي است آيا مي 

 بايد مساوات رعايت شود.
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 عدالت مهمتر از مساوات است

و هيچ آموزش  بماند،  مسكن  فاقد  باشد،  لباس  بدون  بماند،  گرسنه  نبايد  كس 

ته پرورش و بهداشت در حد استاندارد در اختيار همه باشد. اين عدالت است الب

اي موفق  تواند متفاوت باشد هر قانوني عدالت نيست. جامعهعدالت با قانون مي

 است كه آنچه عدالت است قانون باشد.

چنانچه كسي زن يا مرد، سياه يا سفيدپوست، از هر نقطه جغرافيايي باشد اگر  

 كاري مشابه فرد ديگري انجام داد بايد عين همان حقوق را بگيرد. 

اگر كاري هست بايد فرصت    مساوات نبايد اسير رنگ پوست و جنسيت باشد. 

احراز آن براي همه افراد فارغ از جنس و رنگ و مليت فراهم باشد و مساوات به  

 اين معني است. 

بهره  اعلام  مزدك  و  نعمتماني  از  همگاني  مي وري  مادي  آنكه  هاي  با  و  كنند 

 نه دين خاصي.  خواهندزرتشتي هستند ولي اين مساوات را براي همه مردم مي 

 ماني و مزدك و مسئله بانوان

اينكه  نه  بدهد  نظر  و  باشد  آزاد  بايد  زن  كه  بودند  معتقد  نفر  دو  اين  درواقع 

كنند.   را به زور وارد حرمسراي خود  او  ثروتمندان و صاحبان قدرت سياسي 

توانستند در  ها، صدها و حتي هزارها نفر از آنان را مي اگر زن آزاد بود آيا ده 

حرم و متعلق به يك نفر نگهدارند. صاحب فكر و عقيده بودن زن هم مانند  يك  

 مرد است. چنانچه تعداد زيادي مرد متعلق به يك زن بودند آيا روا بود. 
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است.   استثمار شده  اين موجب  و  قائلند  درجه دو  براي زن مقام  اديان  درواقع 

يك  پيش  هفتصد سال  و  يكهزار  در  زنان  انتخاب  آزادي  مطلب  دستاورد   طرح 

 ارزنده بوده كه توسط ماني و مزدك عنوان گرديده. 

 اراضي مذهبي

ماني و مزدك ابراز ميدارند كه چرا معابد و كليساها بايد اراضي زيادي را در  

اختيار داشته باشند و آنها نيز بايد بين زارعين تقسيم شوند. اصل وقف كردن  

تري هم داشته  سابقه قديميبه هفت هزار سال پيش و آئين ميترا ميرسد و شايد  

باشد كه مستندي نمانده است ولي ميليونها هكتار زمين و ساختمانهاي مختلف  

هزينه براي  دادهرا  اختصاص  مذهبي  اماكن  مخارج  هاي  از  فراتر  بسيار  كه  اند 

نيز   را  اراضي  آن  تقسيم  ماني و مزدك  بايد كرد.  است چه  اماكن  نگهداري آن 

ه درحاليكه  بودند  مقام خواستار  بالاترين  در  دو  و ر  بودند  وقت  مذهبي  هاي 

مي را  كار  مباني  عمل  تمامي  اين  و  مذهبي  اصول  بين  مغايرتي  ولي  دانستند 

 ديدند. نمي

 مزارع اشتراكي

مي  كشت  اشتراكي  بصورت  مزارع  از  اراضي تعدادي  شد  معلوم  بعد  كه  شده 

 اند.بايري بوده كه افراد آن را زير كشت آورده 
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 ساسانيان

از كشته شدن خسرو   كه پس  بودن جامعه و ضعفي  بخاطر طبقاتي  دوره  اين 

پرويز بوجود آمد دوره بي قدرتي حكومت مركزي است. پادشاهان آمدند و پس  

كرد فرد منتخب خود  از اندك زماني بركنار يا كشته شدند هر گروهي سعي مي 

داشته هم  يكروزه  پادشاه  حتي  و  نشاند  قدرت  بر  غروب  را  كه  همانروز ايم 

گرديد.  كه حكومتش  مقتول  آمدند  پادشاه زن هم  نكشيد. دو  به يك سال  نيز  ان 

ظهور ماني و دويست سال بعد، ظهور مزدك و يكصد سال بعد سقوط سلسله  

مقاله  كشاند.  ويراني  به  را  ايران  بنام  ساسانيان،  فرانسوي  دانشمند  يك  از  اي 

 كنيد.  شارل هانري پويش استاد دانشگاه پاريس را مطالعه

 ماني و نقش بزرگ او در تمدن جهاني

 دانشگاه پاريس  –نوشته: پروفسور شارل هانري پوئش  

دو كلمة مانويت و مانوي هنوز از كلمات بسيار رايج زبان ماست. اين دو كلمه  

براي ما بطور كلي مفهوم طرز فكر يك سيستم فلسفي و يك اعتقاد روحاني و 

سير ماهيت اشياء و حوادث و بطور كلي  معنوي خاص را دارد كه اساس آن تف

مخالف و كاملاً مقابل يكديگر بمعني خوبي  ندگاني و آفرينش بر پاية دو »اصل«ز

و بدي، نور و ظلمت، يزدان و اهريمن است كه پيوسته با يكديگر در حال جدالند  

 دهد. و سراسر عالم وجود صحنة اين جدال را تشكيل مي
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متو كمتر  غربيها  ما  آنچه  اساس  اما  و  »دوگانگي«  اصل  كه  اينست  هستيم،  جه 

و   بودايي  آئين  همپاية  مقامي  جهان  تاريخ  در  كه  بوده  بزرگي  مذهب  فلسفي 

مسيحيت و زرتشتي دارد، و مانند اين مذاهب با اين نظر پديد آمده است كه با  

واحد تمام روي زمين باشد، و اين نكته را نيز  طرز فكر خود، مذهب مشترك و  

جه نيستند كه خيلي كم مانده بود آئين ماني واقعاً نيز بصورت يك آئين  غالباً متو

دنيايي درآيد و سراسر ايران و آسيا و اروپا، يعني قلمرو آئينهاي مسيحيت و 

 بودايي و زرتشتي را تحت نفوذ خود درآورد. 

علت اين كه آئين ماني بسرعت در راه جانشيني اين هر سه مذهب قدم برداشت،  

اين مذهب، خود تركيبي عالي از اين هر سه مذهب بود كسي كه اين    اين بود كه

خواست   كه  بود  »ماني«  بنام  ايراني  يك  نهاد،  بنياد  و  آورد  بوجود  را  آئين 

براساس فلسفة »دوئيت« زرتشتي، بزرگترين آئينهاي فلسفي عصر يعني مزدائي   

هر سه يك   مسيحيت و بودايي را در يك قالب با عظمت و واحد بريزد و از اين

 طرز فكر جهاني بسازد. 

مرداب  از  كه  عجيب  آئين  اين  بود؟  كه  »ماني«  سرچشمه اين  بابل  نزديك  هاي 

آسياي  بسراسر  مصر  و  فلسطين  از  كوتاه  مدتي  در  توانست  چگونه  گرفت، 

سپس  و  يابد  توسعه  چين  و  »گوبي«  دشت  و  بمغولستان  آنجا  از  و  مركزي 

مس را  جنوبي  اروپاي  و  شمالي  پاپافريقاي  وسطي  قرون  در  و  كند  هاي خر 
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هاي »لانكدونك« فرانسه اعلان جهاد دهند و  كاتوليك را برانگيزد كه عليه مانوي

 عالم مسيحيت را بجنگ صليبي با آنها وادارند؟ 

مورد  اين تاريخي  بزرگ  بسيار  واقعة  يك  بعنوان  بايد  حقا  است  مسائلي  ها 

كنوني اكتشافات جالب و مهم مطالعه قرار گيرد، بخصوص بعد از آنكه در قرن  

مغاره  و  تورفان  )ناحية  مركزي  آسياي  مصر  در  و  هوانگ(  تون  )ناحية هاي 

فايوم( اطلاعات دقيق و كاملي دربارة اين مذهب در اختيار ما گذاشته است. در  

و  ماني  مذهبي  كتاب  به  مربوط  اوراق  زيادي  عدة  مركزي  اسياي  اكتشافات 

اي و  چيني  بزبانهاي  او  )پارتي،  تعليمات  ايراني  زبان  و سه  قديمي  تركي  و  غور 

كامل،  كتابخانة  يك  نيز  مصر  حفريات  در  است.  آمده  بدست  سغدي(  فارسي، 

شامل آثار خطي پيروان ماني كه بزبان قبطي ترجمه شده از خاك بيرون آمده  

است. چاپ متن و ترجمة اين اوراق و كتب هنوز در جريان است، ليكن همانقدر  

تاكنون   كه  صحيح هم  و  جالب  اطلاعات  كه  است  كافي  شده،  منتشر  آنها  از 

اي از آئين ماني بما بدهد، و در درجة اول ما را باجراي دقيق زندگاني كسي  تازه

 كه اين آئين را بوجود آورد، آشنا سازد. 

روز   ماني  اوراق،  اين  سال    14طبق  »مردينو«  216آوريل  در  نزديك    ميلادي، 

سفلي، در ناحية مردابي شمال شرقي بابل بدنيا   »كاوخاي« در كنارة چپ دجلة

باحتمال قوي طفلي كه ماني نام گرفت، از هنگام تولد ناقص العضو بود. وي آمد. 
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از لحاظ تولد، بابلي اما از نظر نژاد، ايراني خالص بود زيرا پدرش يك شاهزادة  

 ايراني بود. 

اشكاني بودند كه در  پدر او »پاتك« و مادرش »مريم« هر دو از خانوادة سلطنتي  

كردند اما دوران پادشاهي ايشان بعد  آن وقت بر امپراتوري ايران پادشاهي مي 

ميلادي، هشت سال بعد از    224از تولد ماني چندان طول نكشيد زيرا در سال  

بنيان اردشير،  اشكاني بدست  گذار سلسلة ساساني منقرض  تولد ماني، سلطنت 

 شد.

ناراحت و پريشان   پاتك، پدر ماني، مردي متمول، لحاظ فكري و روحي  از  اما 

خواست مذهبي را كه واقعاً بايد بود، زيرا پيوسته بدنبال »حقيقت« ميگشت و مي 

بدان ايمان داشته باشد پيدا كند. وي از همدان به تيسفون سفر كرد و در آنجا  

س معبدي،  در  كه  بود  شهر  اين  در  مانوي،  مدارك  طبق  و  گزيد  بار   هسكونت 

از شراب و گوشتخواري و روابط جنسي سروش   داد كه  آسماني بوي فرمان 

از   از تيسفون كه پر  اينكه  اين فرمان را گردن نهاد و براي  خودداري كند. وي 

پناه  بابل  نزديك  باتلاقي  بود دور شود، بمنطقة  زيبا  زنهاي  شراب و گوشت و 

ل كنندگان( و اي از پيروان يحيي كه اعراب آنها را »مغتسله« )غسبرد و بدسته

مي )خالص(  »مناقده«  محلي  بزبان  سوريه  چنين اهالي  در  پيوست.  ناميدند 

محيطي بود كه ماني بزرگ شد و تعليمات مقدماتي آموخت. اما بعدها وي از اين  
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بدست   كه  دانست  اعتقاداتي  جملة  از  را  آنها  عقيدة  و  گزيد  دوري  بكلي  فرقه 

 »اهريمن« بوجود آمده است.

القدس«  ه سالگي، و يكبار در بيست و چهار سالگي از طرف »روح يكبار در دوازد

ماموريت  خداوند  طرف  از  زيرا  گيرد،  دوري  اجتماع  از  كه  رسيد  فرمان  بوي 

كه بوي رسيد، كاملاً روشن و قاطع  بزرگي بدو محول شده است. دومين »وحي«

اي اين وحي بدو خبر ميداد كه »حقيقت« و آنچه نماينده آن است از  ن پس بود. 

يافت و او مظهر راستي و روشنايي بصورت ماني در روي زمين تجسم خواهد  

خواهد بود. بدين ترتيب ديگر موقعي رسيده بود كه وي آشكارا بتبليغ فلسفه و  

 آئين خود بپردازد و همه را بدان دعوت كند. 

اي وقتي كه ماني تصميم بدين كار گرفت، رو بسوي هندوستان نهاد و در منطقه

مروزه »بلوچستان« نام دارد سكني گزيد. بعد از روي كار آمدن شاپور اول، كه ا

پسر و جانشين اردشير، وي بديدار او رفت و در »بلاباد« خوزستان كه بعدها  

آوريل   نهم  روز  در  گرفت،  نام  شاپور«  تاجگذاري    243»گندي  روز  ميلادي 

تاريخ   اين روز در  با وي ملاقات كرد.  اهميت و  باشكوه شاپور بود كه  مانوي 

جلال بسيار دارد، زيرا بر اثر اين ملاقات، »شاهنشاه« جديد ايران، آئين ماني را  

سراسر   در  كه  داد  اجازه  ماني  به  شناخت   تازه  آئين  يك  بصورت  رسماً 

امپراتوري ايران تحت حمايت مقامات دولتي محل، حق تبليغ و ترويج آئين خود 

كه شاپور خود قلباً تحت تأثير معتقدات    را داشته باشد. حتي چنين بنظر ميرسد 
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ماني قرار گرفت تا حدي كه چيزي نمانده بود وي آئين مانوي را آئين رسمي  

نكته   اين  حال  بهر  كند.  اعلام  مزدائي  رسمي  و  قديمي  مذهب  جانشين  و  ايران 

مسلم است كه حسن نيت و آزادفكري شاپور اول، راه را براي رواج آئين ماني 

بار در لشكركشيباز كرد، و حت بقدري بدو نزديك شد كه چندين  هاي  ي ماني 

 شاپور بر ضد گردين سوم و بعد »والرين« امپراتوران روم شركت جست.

زندگاني   حوادث  دربارة  زيادي  اطلاعات  سلطنت متأسفانه  دوران  در  ماني 

ميلادي، در دسترس نيست. فقط ميدانيم كه در اين    273تا    243شاپور اول از  

سي هيئتدورة  ماني  منجمله  ساله،  ايران  از  بخارج  متعددي  تبليغي  هاي 

هندوستان و مصر و فلسطين و آسياي مركزي فرستاد و خود نيز پيوسته در  

هر چهار گوشة امپراتوري پهناور ايران در حال سفر بود؛ چنانكه بارها بفارس  

 و خراسان و مرو و سند و منطقة مرزي نصيبين رفت. 

( ماني  274-273دورة سلطنت كوتاه هرمز و جانشين او )  بعد از مرگ شاپور،

شد.   عوض  ناگهان  وضع  هرمزد،  مرگ  با  اما  داشت،  عمل  آزادي  همچنان 

بي  و  ضعيف  مردي  اول،  بهرام  ساساني،  پادشاه  بدين  چهارمين  و  بود،  اراده 

او، مؤبدان مزدائي نيرويي قوي و استوار پديد آوردند و   از بدو سلطنت  جهت 

ر خودرا بر سياست مملكت تحميل كردند و عملاً همه امور كشور را  اراده و نظ

در دست خود گرفتند از اين موقع كوشش »انقلابي« ماني با روح ناسازگاري و  

آخرين سفرهاي  هم شكست.  در  و  يافت  اصطكاك  مؤبدان  اين  شديد  متعصب 
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غيرمنتظره، بطوري  اما  بود.  كوتاه  سفرهايي  آن،  شرقي  شمال  و  ببابل   ماني 

در خوزستان، برگردانند.  بشوش  را  او  كه  رسيد  دستور  محلي  راه  بمقامات  از 

رودخانه و زمين به گندي شاپور در شمال شوش و شوشتر رفت. ملاقات او با  

بهرام كه براي شركت در مجلس بزمي از شكار بازگشته بود كوتاه و زننده بود.  

گذاري«  كشور و »بدعت بعد از اين ملاقات، متهم بخرابكاري عليه مذهب رسمي  

 مزدائي شد و از طرف موبدان بزندان افكنده شد. در آئين 

ميلادي بود.    277روزي كه ماني بزندان رفت چهارشنبه سي و يكم ژانويه سال  

شش  و  »بيست  دورة  زيرا  دارد،  بسيار  اهميت  مانوي،  تاريخ  در  نيز  روز  اين 

حقيقت   راه  در  شهادت  آنرا  كه  صعود«  و  »جذبه  روز  روزة«  اين  از  ناميدند، 

شروع شد. ماني در زندان خود، تمام اين مدت را در غل و زنجير گذرانيد. سه  

زنجير سنگين بدست و سه زنجير بپاي خود و يك زنجير گران بگردن داشت.  

، پيام آخرين خود را براي پيروان خويش  277روز آخر، بيست و ششم فورية  

كه شاهد احتضار او بودند مأمور ادامة   فرستاد و چند تن از »حواريون« خود را

نهضت خويش كرد و در ساعت يازده صبح روز دوشنبه بيست وششم فورية 

مسيحي، در شصت سالگي ديده از جهان فروبست در آئين مانوي،   277سال  

اين دوره را دورة صعود روحاني ماني و عروج روح او بسمت نور و روشنايي  

داده  نام  عملاًمطلق  اما  از    اند.  بيكي  و  كردند  قطع  را  او  ماني سر  مرگ  از  بعد 

هاي شهر آويختند و بقية اعضاي او را بگوشه و كنار افكندند، كه توسط دروازه 
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پوست   زنده  را  ماني  كه  معتقدند  نيز  بسياري  گرديد.  آوري  جمع  وي  پيروان 

گندي   دروازة  بر  دراز  مدتي  بود،  شده  انباشته  كاه  با  كه  او  پوست  و  كندند 

 ر يا ديوار يكي از بيمارستانها يا سراپردة سلطنتي باقي ماند.شاپو

اين بطور خلاصة تاريخچة زندگي مردي بود كه از سرزمين ايران و نژاد ايراني  

آورده كه »آئين نور« و »مذهب عدالت« قرار گرفت و ما  برخاست و مذهبي پديد  

را   خود  ماني  آئين،  اين  در  ميناميم.  ماني  آئين  را  آن  فرستادة  اكنون  آخرين 

از سلسلة فرستادگان بزرگ گذشته ميدانست كه مهمترين آنها   آدم و آسماني، 

زرتشت و بودا و عيسي بودند و او آمده بود تا آنچه را ايشان گفته بودند كامل  

بوجود  باشد  بشر  افراد  كلية  جهاني  مذهب  پس  آن  از  بايد  كه  را  آئيني  و  كند 

 آورد. 

مذا آنكه  علت  بود  مدعي  است  ماني  نتوانسته  بودا  و  عيسي  و  زرتشت  هب 

اين   مانده،  معين  جغرافيايي  منطقة  و  بكشور  محدود  هركدام  و  شود  جهانگير 

حقيقت   از  ناقصي  مظهر  فقط  و  نبوده  كامل  حقيقت  مظهر  هيچكدام  كه  است 

مورد  بوده ميتواند  بدينجهت  و  است  حقيقت  كامل  مظهر  ماني  مذهب  ولي  اند، 

يرد. خودش در يكجا ميگويد: »پيام من به غرب خواهد  قبول همة جهانيان قرار گ

باز   و  شنيد  خواهند  آنرا  زبان،  بهر  جا،  همه  رسيد  خواهد  نيز  بشرق  و  رفت، 

 خواهند گفت و در هر شهر گوش بگوش و دهان بدهان خواهد رفت.« 
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آن   هدف  كه  را  ماموريتي  بايد  كه  آنطور  نتوانستند  ماني  آئين  مبلغين  شايد 

در سراسر گيتي و تبديل آن بصورت مذهب واحد تمام دنيا بود ترويج اين آئين  

حيث   از  چه  و  زماني  حيث  از  چه  ماني  آئين  توسعة  اينوصف  با  دهند.  انجام 

مكاني بوضعي شگفت آور صورت گرفت كه در تاريخ مذاهب دنيا جز دو سه  

سال، از قرن  نمونه نظير آن نميتوان يافت. در طي مدتي نزديك هزار و دويست  

اقيانوس سو از  پانزدهم ميلادي، مذهب ماني در سرتاسر كره زمين،  تا قرن  م 

همه  اطلس،  اقيانوس  تا  گرفته  همه كبير  و  كرد  اندام  عرض  و  جا  مريدان  جا 

 جا پيروزيهايي تازه بدست آورد. فداكاران بسيار داشت و همه

مانويت،   اصلي  زادگاهمركز  كه  بود  بابل  شهر  دراز  ميرفت؛    مدتي  بشمار  آن 

 نشين« آن، شهر تيسفون بود.نشين« يا »خليفهمركز روحاني و باصطلاح »پاپ

در زمان حيات ماني، بر اثر سفرهاي پياپي وي، اين مذهب در هر چهار گوشة  

امپراتوري عظيم ايران توسعه يافت و با وجود فشارها و زجرهاي شديد بعدي، 

خر قرن پنجم ميلادي، تا آخر دورة ساساني اين وضع باقي ماند، و حتي در اوا

 از اين آئين الهام گرفت.  نهضت انقلابي مزدك مستقيماً

بني خلافت  دوران  در  اعراب،  غلبة  از  و  بعد  نفوذ  مدتي  براي  آئين  اين  اميه، 

عباس از ميان رفت. در قرن دهم  بنااي بيشتر يافت كه با روي كار آمدن  توسعه

كه بديشان وارد ميآمد ناچار    ميلادي، اجتماعات مانوي بر اثر فشارهاي شيدي

نشين نيز از بابل بسمرقند انتقال يافت، ولي نفوذ اين  بپراكندگي شد و حتي پاپ
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آئين در بسياري از فرق اسلامي همچنان باقي مانده و اين چيزي بود كه دستة 

 »زنادقه« را در دنياي اسلامي بوجود آورد. 

سعه و پيشرفت فراوان مواجه با تودر مشرق ايران، بالعكس اين آئين تا مدتي  

ناحيه »كليساهاي« مانوي در ماوراء سيحون و  اين  از همان آغاز كار در  شد. 

دوازدهم   قرن  به  مربوط  مانويان  اساسي  پيروزي  ولي  آمد.  بوجود  خراسان 

ها و ايجاد جادة كاروان روي  ميلادي بود كه فتح تركستان شرقي از طرف چيني

ه جديدي براي پيشرفت بطرف آسياي مركزي و  قره چار« را  –كرچه    –»كاشغر  

از سال   ميلادي، در قرن اول اسلام،   694شرقي در مقابل آئين ماني باز كرد. 

،  632سروكلة يكي از مبلغين آئين ماني در دربار خاقان چين پيدا شد و در سال  

سال بعد از آن، خاقان چين فرماني صادر كرد كه بموجب آن تبليغ و   36يعني  

 آئين »موموني« در سرتاسر چين آزاد بود.توسعة 

قره   تورفان،  در  نفوذ  اين  بقاي  از  نتوانست  نيز  چنگيز  استيلاي  وصف  اين  با 

در   كند.  بودند، جلوگيري  آن  اصلي  مراكز  كه  كان سوكان چئو، خوچو  خوجه، 

نواحي   در  مخفي  جوامع  بصورت  آئين  اين  پيروان  فشارها،  همة  با  نيز،  چين 

 انك تسه باقي ماندند. فوچئو، فوكين، و ي

در مغرب زمين، آئين ماني با نشيب و فرازهايي بيشتر، با استقرار و نفوذ خود  

ايران خيلي زود صورت گرفت،   از مرزهاي  آئين به خارج  اين  ادامه داد. رخنة 

ها اين بود كه در درجة اول به شهرها و مراكزي كه قبلاً تحت  زيرا هدف مانوي
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بودند، دست يابند. در تمام دورة قرن سوم ميلادي،   نفوذ مذهب مسيحي درآمده

بمصر   مانوي  مبلغين  پياپي  دستة  در  چندين  شديدي  انقلابات  و  آوردند  روي 

بمقابله   و  كردند  خطر  احساس  فلسفي  و  مسيحي  محافل  كردند.  ايجاد  آنجا 

در   در    297مارس    31پرداختند.  كه  امپراتور  ديوكلسين  رسمي  فرمان  يك 

فرقةاسكندريه صادر ش  اعدام و ضبط    د رؤساي  به  در خاك مصر  را  مانوي 

 ها در مصر آغاز شد.اموال محكوم كرد و بدين ترتيب مبارزة شديد با مانوي

النهرين بفلسطين نيز راه يافت و در آنجا  ميلادي، آئين ماني از بين  274از سال  

شما بافريقاي  ماني  مذهب  مصر  راه  از  همچنين  آورد.  بوجود  بزرگ  لي  مراكز 

رفت و در آنجا تا مدتي درخشندگي و نفوذ فراوان پيدا كرد و حتي براي مدتي  

 سنت او گوستن معروف جزء پيروان آن درآمد. 

در امپراتوري پهناور روم بود. شاهد توسعه و نفوذ كامل مانويت  قرن چهارم،  

حتي در آغاز اين قرن، مانويت مستقيماً بشهر »رم« راه يافت و بقدري توسعه  

جا اثر  ا كرد كه آنرا »خطرناكترين بدعتهاي كفار« اعلام كردند. از آن پس همهپيد

اين آئين ديده شد و همه جا نيز مقامات رسمي با آن بمبارزه  اي  نفوذ و رواج 

در   )فرانسه(،  گل  در  ايتاليا،  در  يونان،  در  صغير،  آسياي  در  پرداختند:  شديد 

مانوياسپانيا، همه بر ضد  اجا جنگ شديد  اين جنگ بضرر  ها  نتيجة  علام شد. 

خود  مقابل  صف  در  را  روم  دولت  هم  و  مسيحيت  هم  زيرا  بود،  ماني  آئين 

داشت. در مدت مديدي، پي در پي و بلا وقفه قوانين شديد و شديدتر براي درهم  
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پيروان   تقريباً  شكستن  مانويت  پنجم  قرن  اواسط  در  شد.  اجرا  و  وضع  ماني 

اروپاي غربي بيرو از  رانده شده بود و در قرن بعد در قسمتهاي  بطور كلي  ن 

شرقي امپراتوري روم نيز محيط براي بقا و توسعه آن بكلي نامساعد گرديد. در  

»طرفداران    445سال   عليه  ممكنه  مجازات  شديدترين  كبير  لئون  پاپ  طرف  از 

دوگانگي خدا« در رم و تمام ايتاليا مقرر شد و اين مجازات كه عبارت از بريدن  

  527ة پيروان اين آئين بود و چند قرن تمام طبق فرمان صادره در سال  سر كلي

از طرف يوستن و يوسيتنين امپراتوران رم تنفيذ گرديد با شدت تمام مورد اجرا  

در   ماني  پيروان  نابودي  تقريباً  و  تضعيف  آن  نتيجة  و  گرفت  قرار  عمل  و 

دت عمل وحشيانه به  ها براي فرار از اين شاي از مانويامپراتوري رم بود. عده 

اسپانيا پناه بردند ولي در آنجا نيز از دست شكنجه و تعقيب خلاصي نيافتند و 

افريقا   و  اروپا  و  آسيا  غرب  تا  شرق  از  قرن  چند  كه  ماني  آئين  ترتيب  بدين 

 درخشندگي داشت، باحتضار افتاد. 

ي ولي آيا اين احتضار، مرگ قطعي نيز بدنبال داشت؟ اين سؤالي است كه بآسان

دهد كه »مانويت« مدت درازي  پاسخ مثبت بدان نميتوان داد زيرا تاريخ نشان مي

صورت   و  شد،  عوض  آن  شكل  منتها  ماند  باقي  اروپا  و  افريقا  در  آن  از  بعد 

محرمانه و پنهاني بخود گرفت. از آن گذشته در طول قرون وسطي و بعد از آن  

قيماً از اصول آئين ماني فرق و جوامع مذهبي مختلف پا بوجود گذاشتند كه مست

 اند. داده  Neo-Manecheenالهام گرفته بودند و مورخين ما بآن نام 
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مقدونية  مخصوصاً  بالكان،  جزيرة  شبه  در  مذهب  اين  ميلادي  يازدهم  قرن  از 

غربي و بسني و اسلاوني استقرار يافت و در قرن دوازدهم بقسطنطنيه رسيد و  

يافت و در قرن چهاردهم بروسيه رفت و  هاي آسياي صغير راه  از آنجا بكرانه

هاي عجيب و غريب شد. از جملة  ها و دستهدر آنجا منبع الهام بسياري از فرقه

ها، دستة »كاتار«ها بودند كه به اروپاي غربي راه يافتند و توسعه پيدا اين دسته

 كردند. 

هريك از آنها ها بودند كه تاريخ  ها، آلبيژواها، همه از همين دستهكاتارها، پاتارن

هاي عجيب همراه است. از جملة  انگيز كشتارها و زجرها و شكنجهبا خاطرات غم 

»مرتدين« آلبي توسط قواي صليبي   1209ژوئيه  22اين كشتارها، قتل عام فجيع 

خونين از  كه  از  است  ديگر  يكي  ميرود.  بشمار  مسيحيت  تاريخ  صفحات  ترين 

هاي آتشي است كه  تفتيش عقايد و شعله  نتايج آن، ايجاد »انكيزيسيونن يا ديوان

آن  در  مذهبي  عقايد  در  انحراف  بجرم  نفر  همچنين صدهزار  و  سوختند  ها 

ها،  زندانهاي موحشي كه بيگناهان در آن آنقدر ماندند تا مردند. در همة آن فرقه 

و   يزدان  بدي،  و  خوبي  كه  »دوگانگي«  اصل  آن  و  بود  مشترك  كلي  اصل  يك 

داد، تنها در نزد بعضي خداي شر را در مقابل هم قرار مي اهريمن، خداي خير و  

واحد   خداي  يك  از  دو  هر  اين  ديگر  برخي  نزد  در  و  بود،  مطلق  دوگانگي  اين 

 گرفت. سرچشمه مي
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سال   مذهبي  1167در  نمايندة  قسطنطنيه  از  و  فوق،  آمد  فرانسه  بجنوب  العاده 

جا اصول روشن و شوراي مذهبي »سن فليكس كارامان« را تشكيل داد و در آن

قطعي »آئين دوگانگي وجود« را كه تفسيري از آئين ماني بود باطلاع پيروان اين  

فرانسه،  جنوب  ارلئان،  در  ميلادي،  دوازدهم  و  يازدهم  قرون  در  رسانيد.  فرق 

شامپاني، و سپس در شمال فرانسه و بورگني و رن و بعد در انگلستان و ايتاليا 

ختلفي پيدا شدند كه معتقدات مذهبي همة آنها تقريباً هاي مو اسپانيا، پياپي دسته

ماني«   »پيروان  و  »مانوي«  لقب  مشمول  را  همه  ايشان  معاصرين  و  بود،  يكي 

 كرده بودند. 

جا باقي ماند.  اين معتقدات، جسته و گريخته تا قرون چهاردهم و پانزدهم در همه

هذا هنوز آثار معتقدات  ها خيلي كاسته شد؛ معاز آن به بعد نيز هرچند از نفوذ آن 

ماني در نقاط بسياري در سرتاسر اروپاي غربي و جنوبي باقي است؛ و حتي  

 ها را بهمان حال سابق يافت.توان بقاياي متعددي از اين فرقه بكرات مي 

قرن  در طول  غرب  دنياي  ترتيب،  تجلي بدين  امروز،  تا  و  دراز،  از  هاي  يكي  گاه 

ان بدنياي غيرايراني بوده، و اين صدائي است  هاي مذهبي ايردرخشان ترين پيام 

 كه پس از هزار و هشتصد سال هنوز هم طنين آن كاملاً خاموش نشده است. 

 نتيجه گيري

در   چنانكه  بوده  همواره  بخواهد  را  مردم  بين  اقتصادي  مساوات  كه  افكاري 

اسپارت حدود دو هزار سال پيش، كسي آن را مطرح نمود ولي اينكه كساني با 
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برمي تفسي مزدك  و  ماني  به  آورند  روي  آن  به  دين  از  در  ري  دو  هر  گردد. 

عاليترين سطوح روحانيت زرتشتي هستند و ميتوانند جايگاه خود را حفظ كنند  

فقر و زجر مردم   ديدن  بود ولي  القضات رسيده  مقام قاضي  به  چنانكه مزدك 

گرديد دو  هر  شدن  كشته  موجب  درنهايت  كه  كشاند  تفسيري  به  را  در  آنان   .

فاصله يكصد و پنجاه ساله بين ماني و مزدك جامعه همچنان نامتعادل است و  

لازم آمده كه شخصي بنام زرتشت فرگان اين برداشت را مطرح نمايد و باعث  

گردد مزدك آن را سرلوحه قرار داده و اولين حكومت بر پايه اشتراك اموال را  

معنوي بخش  در  كه  دو  اين  تعاليم  باشد.  داشته  بود.   هدف  اقتصادي  بخش  و 

كرد ولي در بخش اقتصادي بود كه  كسي در مسائل معنوي با آنان مجادله نمي

 شد.هاي ماني و مزدك شروع ميرد ايده درگيري و 

 مسيحيت و تعادل اموال

خود هاي  ميلادي در وعظ  1361جان بال يك كشيش انگليسي بود كه در سال  

او اعلاممردم را به شورش فرامي كرد. او همه نوشت و پخش مييه مي خواند. 

دانست و خواستار مصادره زمينهاي موقوفه كليسا و پخش مردمان را برابر مي 

زندان   به  نظرياتش  بلحاظ  بارها  را  او  بود.  تهيدست  روستائيان  ميان  آنها 

ميلادي زنداني شد و شش   1381آوريل    12انداختند. وي براي آخرين بار در  

كردند آزاد شد.  رشيان كه به سوي لندن پيشروي ميهفته بعد توسط ارتش شو

 ژوئن همان سال در محلي به نام بلك هيث كه ازدوگاه بود گفت:  12در شب 
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مي بيل  آدم  كه  مي هنگامي  نخ  و حوا  تا  زد  اي مردم  بودند.  كجا  اربابها  ريسيد 

همه   و  هست  رعيت  و  ارباب  كه  زماني  تا  نشده  اشتراكي  چيز  همه  كه  زماني 

ن ارباب  شده برابر  را  نامشان  كه  كساني  چرا  بود.  خواهد  بد  كشور  وضع  ايم 

با چه  گذارده  از آدم و حوا، پس  از يك پدر و مادريم،  بر ما سرند. همه ما  ايم 

كنيم و توانند مدعي شوند و ثابت كنند از ما بهترند. جز اين كه ما كار ميچيز مي

پوشند و ما پارچه زبر،  خمل ميكنند. آنان م اش را خرج مي كاريم و آنان ثمره مي

هاي  آنان نوشيدني و ادويه و نان خوب دارند و ما جو و كاه و آب. آنان در خانه

كنند و ما در باران و باد. زندگي آنان به ما و كار ما  خوب و بزرگ زندگي مي

 وابسته است.


